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ببار حضرت باران
دلم اگرچه هواي بهار مي‌خواهد

بهار نيز مرا بي‌قرار مي‌خواهد

بهار آمده از راه و خوب مي‌دانم
چه از حوالي قلبِ دچار مي‌خواهد

نشانه‌اي‌ست رجوع پرنده‌ها از كوچ
نشانه‌اي كه مرا رهسپار مي‌خواهد

بهار آمده و اين زمين بي‌خورشيد
از آسمان نگاهت مدار مي‌خواهد

طلوع صبح معطر تنفسي كن! عشق
هواي تازه‌اي از روزگار مي‌خواهد 

دوباره فصل شكوفايي شقايق‌هاست
شكفتني كه مرا داغدار مي‌خواهد

ببار حضرت باران، سراب تشنة خاك
تو را هنوز چه بي‌اختيار مي‌خواهد!

بهار آمده اما هوا بهاري نيست
هنوز آمدنت انتظار مي‌خواهد ...

حنانه اميري
دبير ادبيات دبيرستان فرهنگ

هميشه منتظر شعر عاشقانه‌تري است
هميشه دغدغه‌اش فرصت ترانه‌تري است

دلي كه پنجرة مهربان خورشيد است
دلي غريب كه آوازه‌خوان خورشيد است

تو را به حيرت بال فرشتگان سوگند
تو را به وسعت دلتنگي جهان سوگند

به پاي آمدنت بوسه مي‌زنم هر شب
انيس لحظه دلتنگي‌ات منم هر شب

شبانه‌هاي تو لالايي جهان شده است
براي اين تن بي‌تاب و خســته جان شده 

است

هميشه در نفس لحظه‌هات طوفان است
هميشه در دل آيينه‌هات انسان است

هميشه با تو به دنبال خويشتن بوديم
هميشه در تب و تاب رها شدن بوديم

هميشه خواسته‌ام با تو بيكران باشم
هر آنچه عشق به من داده باشد آن باشم

ابراهيم حسنلو

»بهار زمين«
بهار آمده با كوله‌بار احسانش

و عطر ناب شكوفه، سلامِ بارانش
غرور خشك درختان به باد خواهد داد

ترنمي كه سپرده به جويبارانش
غم زمينِ سترون به خنده درمان كرد

تبسم علف و خاطرات دهقانش
نفس كشيد زمين با قدوم باد صبا

شكفت غنچة گل در دل گلستانش
قنوت سبز صنوبر، سلام سبزه و گل

و بلبلان تغزل‌سراي دستانش
تو را به ياد من آورد اي بهار عزيز

خدا كند كه تو باشي هميشه مهمانش
خدا كند كه بيايد و شعر من روشن

شود چو لالة صحرا ميان بستانش
مرضيه احمديان

كارشناس ارشد و دبير ادبيات فارسي 
دهاقان


